
 

 استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوي

109Fمهدي حسن زاده

∗ 

 چكيده
شده در فقه است كه در خصوص تعريف، مبنا و  استفاضه يك دليل اثبات شناخته

اين  هاي متعدد و متفاوتي ارائه شده است. ماهيت و نقش شرايط اعتبار آن، ديدگاه
هاي قضايي امروزي محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، اين  دليل در رسيدگي

دليل با آنچه در قوانين تحت عنوان تحقيق محلي مطرح شده است، يكسان نيست. با 
وجود اين، ممكن است در مواردي نتيجه تحقيق محلي، دستيابي به استفاضه باشد. در 

يق محلي و با رعايت مقررات تحقيق محلي در اين صورت، اين دليل تحت عنوان تحق
قانون اساسي و  167اثبات دعاوي، مؤثر است. در ساير موارد، با استناد به روح اصل 

قانون آيين دادرسي مدني, اين دليل با رعايت احكام مستخرج از منابع و فتاواي 3ماده 
 فقهي قابل استفاده است.

 لي، شهادت، گواهي، ادله اثبات دعاوي.: استفاضه، شياع، تحقيق محواژگان كليدي
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 مقدمه

يكي از ادله اثبات است كه در فقه مورد توجه ويژه قرار گرفته و فقها به » استفاضه«
صراحت  اند. اين دليل در قوانين به بيان تعريف، مبنا، شرايط و دلايل اعتبار آن پرداخته

اند.  اثبات دعاوي به آن توجه نكرده دانان نيز در منابع مربوط به ادله بيان نشده و حقوق
عنوان يكي از ادله اثبات  باوجود اين، تحقيق محلي كه در قوانين مربوط به دادرسي، به

 مقايسه است. دعاوي معرفي شده، با استفاضه قابل
در اين تحقيق، تلاش بر اين است كه ضمن بيان تعريف، ماهيت، دلايل و شرايط اعتبار 

كه اين دليل و احكام آن، تا چه حد با تحقيق محلي و مقررات استفاضه، بررسي شود 
آن قابل انطباق است؟ هدف از اين بررسي نيز دستيابي به شناخت نقش استفاضه در 
اثبات دعاوي در وضع كنوني است و به دنبال اثبات اين مطلب است كه آنچه در فقه 

يكسان نيست. باوجود  مطرح شده با تحقيق محلي در قوانين،» استفاضه«تحت عنوان 
ق.ا. 167اين، حتي در موارد افتراق استفاضه از تحقيق محلي، اين دليل به استناد اصل 

 ق.آ.د.م. در دعاوي قابل استناد است.3و ماده 
در خصوص پيشينه پژوهشي موضوع مورد تحقيق در اين نوشته، اشاره شد كه باوجود 

بيات حقوقي، جز اشاراتي بسيار كوتاه در توجه فقها به اين موضوع در متون فقهي، در اد
حد چند سطر، مطلبي در اين زمينه يافت نشد و اين موضوع كه با توجه به جايگاه آن 

توجهي و غفلت واقع شده  در فقه، از اهميت بالايي برخوردار است، در حقوق، مورد بي
برخي از بسا  شود و چه است و درعمل نيز در نظام دادرسي ايران به آن توجه نمي

قضات، شناختي از آن ندارند. اين در حالي است كه به استناد اصول مختلف قانون 
در نظام حقوقي و دادرسي، لازم است به احكام و  167و  4اساسي ازجمله اصول 

 مقررات شرع، توجه ويژه شود.
ل با توجه به آنچه گفته شد، موضوع مورد مطالعه در اين نوشته، فاقد سابقه پژوهشي قاب

توجه در ادبيات حقوقي ايران است و همين مطلب سبب شد در اين نوشته، جز در چند 
اي از  مورد محدود، امكان استناد به منابع حقوقي موجود، فراهم نشود و بخش عمده

مطالب در قسمت تحليل حقوقي، تراوش ذهني نويسنده است كه پيش از اين در هيچ 
قد ارجاع و استناد است. نپرداختن به موضوعي منبعي يافت نشده و به همين دليل، فا

چنين مهم در منابع حقوقي، اگرچه امري مطلوب و شايسته نيست، براي اين تحقيق، 
 كند.  شود و جنبه نوآوري آن را تأمين و نمايان مي عاملي مثبت محسوب مي
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 . تعريف و ماهيت1

ر مواردي با هم هماهنگ ، در فقه تعاريف متعددي ارائه شده كه د»استفاضه«در معرفي 
رو لازم است براي شناخت اين نهاد، اين تعاريف بيان و بررسي شود.  نيستند. ازاين

كند،  بر اين، ازجمله مطالب مهمي كه به شناخت ماهيت اين نهاد كمك مي علاوه
 مقايسه آن با شهادت و تحقيق محلي است.

 . تعريف1-1

است كه در » فيض«و از ريشه  110F1،»معتسا«و » سماع«، »شياع«، مترادف »استفاضه«
111Fاست.» فراواني و كثرت«ها،  معاني متعدد به كار رفته و قدر جامع بين همه آن

2 
هاي شياع، سماع و تسامع و به معناي  صورت مترادف با واژه اصطلاح استفاضه در فقه به 

112Fخبري كه بين مردم، رايج و مشهور باشد به كار رفته است.

در بيان باوجود اين، فقها  3
رو، برخي در تعريف  اند. ازاين اين دليل اثبات، به شرايط اعتبار آن، توجه ويژه داشته

بودن از تباني و حصول علم يا ظن قوي (علم عادي) از خبر تأكيد  استفاضه، بر ايمن
113Fاند. كرده

4 
بودن از تباني بر كذب و حصول  رسد در اصل تحقق استفاضه و شياع، ايمن به نظر مي

ا اطمينان از خبر نقش ندارد بلكه صرف رايج و مشهورشدن مطلبي بين مردم، علم ي
كه تعداد فراواني آن را نقل كنند، در تحقق استفاضه كافي است. اما در تعيين  نحوي به

بودن احتمال تباني بر كذب و  اعتبار استفاضه، و نقش آن در اثبات دعاوي، منتفي
ت كه در ادامه در اين خصوص به تفصيل بحث حصول علم يا اطمينان، قابل بررسي اس

                                                             
، 1381چاپ سوم، تهران، گنج دانش،  ،1جلد  المعارف علوم اسلامي قضايي، ، دائرهلنگرودي جعفري - 1

 .95ص. 
 .93-94ق، صص. 1401، قم، مطبعه الخيام،  1االله، كتاب القضاء، جلد ن.ك: الرشتي، ميرزاحبيب - 2
، 2الدين بن علي(الشهيد الثاني)، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، جلد  العاملي الجبعي زين - 3

؛ الموسوي الخويي، السيدابوالقاسم، مباني تكمله 410ي)، ص. تا (چاپ سنگ قم، مكتبه بصيرتي، بي
 .143ق، ص.  1422المنهاج القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 

الرضي،  ، قم، منشورات2المطهر(العلامه الحلي)، قواعدالاحكام، جلد  بن يوسف بن ن.ك. الحلي، الحسن - 4
الحسن(المحقق الحلي)، شرايع الاسلام  الدين جعفربن حلي، ابوالقاسم نجم؛ ال240تا(چاپ سنگي)، ص.  بي

ق، ص.  1415جا، مؤسسه المعارف الاسلاميه،  ، الطبعه الاولي،  بي4في مسائل الحلال والحرام، جلد 
؛ الانصاري، الشيخ مرتضي، القضاء و الشهادات، الطبعه الاولي ، قم، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، 136

 .73ق، ص.  1415
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بودن  شايع«توان گفت عبارت است از  خواهد شد. بنابراين در تعريف استفاضه مي
 ».كه تعداد زيادي از مردم از آن خبر دهند نحوي مطلبي بين مردم به

صراحت،  توان به سخن برخي از فقها استناد كرد كه به در تأييد آنچه گفته شد مي
اند و تحقق  يا ظن قوي يا ظن مطلق را در تحقق استفاضه، مؤثر نشناخته حصول علم

114Fاند. استفاضه را از اعتبار آن تفكيك كرده

1 

 . ماهيت1-2

براي شناخت بيشتر و بهتر استفاضه، مقايسه آن با شهادت و تحقيق محلي مفيد است. 
دانستن چنين  بديهيخاطر  اند و شايد به فقها، استفاضه را متمايز از شهادات دانسته

 اند. ها نپرداخته تمايزي به بحث مقايسه اين دو نهاد و بيان وجوه افتراق آن
باوجود اين، يكي از فقهاي معاصر به اين مطلب توجه كرده و تفاوت اين دو نهاد را در 
لزوم شرايط عدالت و علم حسي و غير آن در شهادت و عدم لزوم اين شرايط در 

115Fه است.استفاضه، اعلام كرد

2 
دانان، تفاوت شياع را با شهادت در مقيدبودن شهادت به عدد خاص و  برخي از حقوق

116Fاند شرط عدالت شهود و نامحدودبودن موضوع شهادت دانسته

و برخي ديگر، ضمن  3
ها با گواهي را در مستندبودن  برابردانستن استفاضه و شياع با تحقيق محلي، تفاوت آن

بودن  طور مستقيم درك كرده و امكان مبتني س خود بهگواهي به آنچه گواه با حوا
117Fاند. اند، اعلام كرده اطلاعات اهل محل بر آنچه از ديگران شنيده

يكي ديگر از  4
118Fنويسندگان، شياع را مربوط به موارد عدم احراز شرايط گواه شناخته است.

5 
اين دو رسد تبيين رابطه استفاضه و شهادت و شناخت آنچه موجب تمايز  به نظر مي

شود، نياز به تأمل بيشتر دارد زيرا از طرفي، هم در استفاضه و هم در شهادت،  مي

                                                             
، الطبعه السادسه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 41النجفي، الشيخ محمدحسن، جواهرالكلام، جلد  - 1

 .134ق، ص.  1400
الموسوي الگلپايگاني، السيدمحمدرضا، كتاب القضاء (تقريرات به قلم السيد علي الحسيني الميلاني)،  - 2

 .106ق، ص.  1401، قم، مطبعه الخيام، 1جلد 
 .854ص.  محمدجعفر، پيشين، لنگرودي، جعفري - 3
؛ مدني، 243، ص. تا بي، چاپ پنجم، ابوريحان، 6، جلد امامي، سيدحسن، حقوق مدني - 4

افشار،  ؛ صدرزاده508، ص. 1375دانش،   گنج ، چاپ چهارم،2الدين، آيين دادرسي مدني، جلد  سيدجلال
؛ 156، ص. 1385چاپ چهارم، مركز نشر دانشگاهي، سيدمحسن، ادله اثبات دعوي در حقوق ايران، 

 .192، ص. 1380دانش، ، گنج 2مهاجري، علي، شرح قانون آيين دادرسي مدني، جلد 
 .177، ص.  1386دياني، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، چاپ دوم، تدريس،  - 5



 

 

م، 
هفت

د و
شتا

ه ه
مار

 ش
م،

شت
و ه

اد 
هفت

ل 
سا

ي، 
ستر

دگ
 دا

قي
قو

 ح
جله

م
ييز

پا
 

13
93

 

35 

افرادي در خصوص آنچه موضوع اختلاف بين دو طرف است، اظهاراتي به نفع يكي از 
ديگر، اين دو نهاد، از اين جهت كه  عبارت كنند. به طرفين و به ضرر طرف ديگر بيان مي

دهند كه تأييد موضع يكي از اصحاب  هايي مي خبر از واقعيت ها، كساني در هر دوي آن
كه در تشخيص عواملي كه سبب تمايز  دعوا است، مشترك هستند. بنابراين، درصورتي

شود، دقت نشود، ممكن است در مواردي در تشخيص اينكه آنچه محقق  آن دو مي
 شده، شهادت است يا استفاضه، ترديد ايجاد شود.

چه در خصوص عوامل متمايزكننده استفاضه از شهادت نقل شد، رسد آن به نظر مي
كند.  كدام، تمام حقيقت را نمايان نمي كننده بخشي از واقعيت است و هيچ هركدام بيان

سازد، از طرفي شرايطي است كه  توان گفت، آنچه شهادت را از استفاضه متمايز مي مي
اوجود تعدد و كثرت اين در شهادت براي شاهد و موضوع شهادت مقرر شده، كه ب

كدام از آن شرايط در استفاضه لازم نيست. بنابراين برخلاف  شرايط در شهادت، هيچ
شهادت كه در آن لازم است شاهد، شرايطي از قبيل اهليت، اختيار، ايمان، عدالت و 
طهارت مولد داشته باشد و شهادت او از روي علم و يقين باشد، در استفاضه، اظهارات 

اعم از اينكه واجد شرايط ذكر شده باشد يا نه و اعم از اينكه اطلاعات او  هر شخص،
شود و چنين استماعي،  مبتني بر علم و يقين ناشي از حس باشد يا نه، استماع مي

گيرد كه تمام شرايط شاهد و شهادت،  زماني تحت عنوان استفاضه، مورد توجه قرار مي
تحت عنوان شهادت، مورد استناد قرار  جمع نباشد. اما با جمع شرايط، اين دليل

 كننده است. گيرد و اثبات مي
توان تمام موارد جمع نبودن شرايط شهادت را مشمول عنوان استفاضه  باوجود اين، نمي

شناخت، بلكه لازم است به ويژگي اصلي استفاضه كه كثرت و فراواني تعداد 
 خبردهندگان است،توجه شود.
بودن خبر بين مردم  كه حكايت از رايج نحوي بردهندگان بهبراي تحقق استفاضه، تعدد خ

كند. اما در شهادت، به حسب مورد،  باشد لازم است و بدون آن، استفاضه صدق نمي
بر آنچه گفته شد، در اداي شهادت  عدد خاص (دو، سه، چهار) لازم و كافي است. علاوه

 لرعايه نيست.ا در فقه و حقوق، تشريفاتي مقرر شده كه در استفاضه لازم
آنچه در خصوص تفاوت شهادت و استفاضه گفته شد، در خصوص شهادت به مفهومي 
است كه در فقه به كار رفته و يكي از ادله شرعي است. اما در قوانين، شهادت يا گواهي 

شود،  نبودن شرايط مي تر كه شامل موارد وجود شرايط و موارد جمع به معنايي گسترده
ق.آ.د.ك. است كه 155ترين مستند قانوني در اين زمينه، ماده  همبه كار رفته است. م

لزوم وجود شرايط شاهد را مخصوص مواردي دانسته است كه قاضي به شهادت شهود 
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شود كه عنوان  خوبي فهميده مي كند. از اين ماده به عنوان دليل شرعي استناد مي به
كند. اما در چنين  صدق مي نبودن شرايط نيز از نظر قانون، بر موارد جمع» شهادت«

 مواردي، اعتبار شهادت محل بحث است.
با اين توصيف، تمايز استفاضه از شهادت به مفهوم گسترده در حقوق، كار دشواري است 

اي كه  گونه توان گفت نوعي گواهي است كه در آن، تعداد گواهان، فراوان است، به و مي
 گر شيوع خبر بين مردم است. نمايان

فقه تحت عنوان استفاضه مطرح است با آنچه در حقوق با عنوان تحقيق محلي آنچه در 
اي كه همان طور كه پيش از اين اشاره شد،  گونه مقرر شده، بيشترين شباهت را دارد، به

119Fاند. دانان، آن دو را يكسان شناخته جمعي از حقوق

1 
نياز به تأمل بيشتر رسد شناخت رابطه استفاضه و تحقيق محلي،  باوجود اين، به نظر مي

شود، بين اين دو نهاد، موارد افتراقي وجود دارد كه  دارد و با دقت بيشتر مشخص مي
 شود. شناختن آن دو مي مانع از يكسان

تحقيق محلي، وسيله دستيابي به اطلاعات اهل محل است. حال اطلاعاتي كه در جريان 
ت به نحوي باشد كه آيد، ممكن اس انجام تحقيق محلي از اهل محل به دست مي

ديگر، ممكن است در انجام  عبارت مشمول عنوان استفاضه باشد يا اين گونه نباشد. به
ها يك خبر  تحقيق محلي، از تعداد فراواني از اهل محل، تحقيق به عمل آيد و همه آن

اي كه از شيوع آن خبر بين مردم حكايت كند. در اين صورت در  گونه را بيان كنند به
ايم. اما اگر در انجام تحقيق محلي، تعداد  حقيق محلي به استفاضه دست يافتهانجام ت

ها  اندكي حاضر به ارائه اطلاعات شوند يا حتي با حاضرشدن تعداد فراوان، اطلاعات آن
هماهنگ نباشد بلكه متناقض باشد، در چنين صورتي تحقيق محلي صورت گرفته است 

دهنده عدم تحقق استفاضه در  ت بلكه نشانولي نتيجه آن دستيابي به استفاضه نيس
 خصوص موضوع مورد تحقيق است.

هاي احراز استفاضه براي قاضي است و  از طرف ديگر، تحقيق محلي، تنها يكي از راه
هاي  تنها راه نيست. بنابراين ممكن است دادگاه بدون انجام تحقيق محلي و به شيوه

كه تعداد زيادي از افراد  ثال، درصورتيطور م ديگري به وجود استفاضه دست يابد. به
عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده و مطلبي را تأييد نمايند ولي شرايط شاهد و  به

ها كه  شهادت محرز نباشد، در صورت كثرت خبردهندگان و هماهنگي اظهارات آن
حاكي از رواج خبر بين مردم باشد، استفاضه بر دادگاه محرز است. همچنين ممكن 

                                                             
 پيشين؛ مهاجري، پيشين.افشار،   ؛ مدني،  پيشين؛ صدرزادهامامي،  پيشين - 1
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قاضي، خود از اهل محل بوده و بدون انجام تحقيق محلي، اخبار اهل محل را كه است 
 واجد وصف استفاضه است، دريافت كرده باشد.

 . اعتبار استفاضه2

شده در فقه  در تبيين و تشخيص اعتبار استفاضه لازم است، مباني، ادله و شرايط مطرح
ين، در فقه در خصوص نقش بر ا در خصوص اين نهاد مورد بررسي قرار گيرد. علاوه

هاي متعدد و مختلفي مطرح شده كه لازم  استفاضه در اثبات دعاوي مختلف، ديدگاه
 است مورد توجه قرار گيرد.

 . مبنا و دلايل2-1

ناپذيربودن و ضرورت استناد به  در استدلال بر اعتبار استفاضه، جمعي از فقها بر اجتناب
اند؛  آن براي اثبات برخي موضوعات تأكيد كرده اين دليل در برخي دعاوي و استفاده از

افتد و  به اين بيان كه برخي امور به دليل اينكه غالباً يا در مواردي، در خفا اتفاق مي
ها،  هاي طولاني از اتفاق آن شدن مدت قابل رؤيت و مشاهده نيست، يا به دليل سپري

كه  ر چنين اموري، درصورتيها وجود ندارد. د امكان اقامه شهادت، مبتني بر حس بر آن
ها بين مردم، در اثبات نقش نداشته باشد و معتبر  استفاضه و شيوع خبرِ مربوط به آن

120Fآيد بسياري از حقوق، تعطيل يا تضييع شود. شناخته نشود، لازم مي

در فقه اهل سنت  1
121Fعنوان دليل استحسان مورد توجه و تأييد قرار گرفته است. نيز اين مطلب به

2 
تواند  اين، يكي از فقها، ضمن رد استدلال مذكور و اعلام اينكه اين موارد نمي باوجود

122Fدليل حكم شرعي باشد، دليل اعتبار استفاضه را سيره عقلا اعلام كرده است.

استناد به  3
123Fعنوان دليل اعتبار استفاضه، در سخن جمعي از فقها تأييد شده است. سيره عقلا به

4 
                                                             

، 8الحسن بن علي (شيخ طوسي)، المبسوط في فقه الاماميه، جلد  جعفر محمدبن ر.ك. الطوسي، ابي - 1
؛ العاملي الجبعي ، پيشين؛ 183و  180جا، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، بي تا، صص.  بي

، قم، مجمع الذخائر 3، مفاتيح الشرايع، جلد الكاشاني، محمدمحسن ؛ الفيض74الانصاري،  پيشين، ص. 
 .287ق، ص. 1401الاسلاميه، 

 208ق، صص.  1406، الطبعه الاولي، بيروت، دارالكتاب العربي،  1الحصري، احمد، علم القضاء، جلد  - 2
 .299و 
يه، ، الطبعه السادسه، تهران، دارالكتب الاسلام40جواهرالكلام، جلد النجفي، الشيخ محمدحسن،  - 3

 .55، ص. ق1398
؛ الموسوي الگلپايگاني، پيشين، 41و  40تا، صص. نا، بي جا، بي الكني الطهراني، علي، كتاب القضاء، بي - 4

الگلپايگاني، السيدمحمدرضا، كتاب الشهادات (تقريرات به قلم السيدعلي  ؛ الموسوي41و  40صص. 
  ؛ الموسوي262و  246ق، صص.  1405لشهداء (ع)، الاولي ، قم، المطبعه سيدا الحسيني الميلاني)، الطبعه
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خاطر علم و ادله حجيت علم  از استفاضه، اعتبار آن را به برخي نيز در موارد حصول علم
124Fاند. دانسته

در خصوص حصول علم يا اطمينان از استفاضه و نقش آن در اعتبار  1
 شود. هاي متعددي در فقه وجود دارد كه در ادامه بيان مي استفاضه، ديدگاه

عقيده شد كه اعتبار  همرسد در موارد حصول علم از استفاضه، بايد با كساني  به نظر مي
دانند و باوجود چنين  استفاضه را در اين صورت، مستند به علم و دلايل حجيت علم مي

نياز نيست. اما در غير از آن، نظر كساني كه به سيره عقلا استناد  دلايلي از ادله ديگر 
شد رسد، اگرچه، نياز و ضرورت به شرحي كه توضيح داده  تر به نظر مي اند موجه كرده

 اي، مورد توجه باشد. عنوان مبناي چنين سيره تواند به مي
بر آنچه گفته شد، برخي از فقها در اثبات اعتبار استفاضه به برخي روايات استناد  علاوه
125Fاند. كرده

2 

 . شرايط و قلمرو2-2

يكي از مسائل مهم مربوط به استفاضه كه در فقه مورد توجه قرار گرفته و نظرات 
بودن اعتبار استفاضه به حصول علم  در خصوص آن ارائه شده، مشروط متعدد و مختلفي

 يا كفايت اطمينان و ظن است.
126Fاند. گيرانه، اعتبار استفاضه را مشروط به حصول علم دانسته برخي در ديدگاهي سخت

3 
برخي ديگر باوجود اعلام اينكه اختصاص اعتبار استفاضه به موارد حصول علم، سبب 

موارد ويژة ذكر شده براي آن، خصوصيتي نداشته باشد، اعتبار آن را شود استفاضه و  مي
127Fاند. در غير از مورد حصول علم، حتي در صورت ظن غالب و اطمينان، تأييد نكرده

4 
128Fاند. بعضي هم در اعتبار استفاضة مفيد ظنِ نزديك به علم (متآخم به علم) ترديد كرده

5 

                                                                                                                                   
ق، ص.  1408الاردبيلي، السيدعبدالكريم، فقه القضاء، الطبعه الاولي، قم، منشورات مكتبه اميرالمؤمنين، 

164. 
؛ 95و  94؛ الرشتي،  پيشين ، صص. 39؛ الكني الطهراني،  پيشين، ص. 73الانصاري،  پيشين، ص.  -1

، قم،  6الامام جعفرالصادق، جلد  ؛ مغنيه، محمدجواد، فقه144و  143ن، صص. الموسوي الخويي،  پيشي
 .127، ص.  بي تاانتشارات قدس محمدي، 

 .41؛ الكني الطهراني، پيشين، ص. 55-57ر.ك. النجفي، پيشين، ص.  - 2
الله العظمي ا ، قم، منشورات مكتبه آيه2النراقي، المولي احمد، مستندالشيعه في احكام الشريعه، جلد  - 3

 .669، ص. 2ق، جلد  1405المرعشي النجفي، 
 العاملي الجبعي ، پيشين؛ الرشتي، پيشين. - 4
 .136، ص. 4، جلد 1415؛ الحلي، 240، ص. 2الحلي، بي تا، جلد  - 5
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طور ضمني، استفاضه مفيد ظنِ نزديك به  بهدر مقابل، جمع زيادي از فقها، صراحتاً يا 
» علم عادي«و » اطمينان«، »ظن متآخم به علم«، »ظن غالب»كه از آن به  -علم را 

129Fاند. معتبر شناخته –اند  تعبير كرده

1 
عنوان مستند شهادت شهود و استفاضه  نهايت اينكه يكي از فقها، بين استفاضه به

ائل شده و صرفاً در شهادت بر اساس استفاضه، عنوان مستند حكم دادگاه، تفاوت ق به
130Fحصول علم را لازم دانسته است.

2 
بودن از  همان طور كه پيش از اين گفته شد، برخي از فقها، در معرفي استفاضه، ايمن

131Fاند. تباني بر كذب را قيد كرده

كه بر خبر شايع بين  نحوي اگرچه پذيرفتن اين مطلب به 3
، عنوان استفاضه صدق نكند، محل تأمل است، تأثير اين مردم، در صورت تباني بر كذب

انكار نيست. بنابراين، مسلم است در  اعتباربودن چنين شيوعي، قابل موضوع در بي
توان به شيوع يك خبر بين مردم، در اثبات دعاوي توجه كرد كه چنين  صورتي مي

تنها علم يا اطمينان  شيوعي همراه با تباني نباشد. بديهي است كه در چنين مواردي نه
 شود. بودن آن خبر بر دادگاه معلوم مي شود، بلكه كذب از شيوع مذكور حاصل نمي

عنوان  در خصوص چگونگي تأثير استفاضه در اثبات دعاوي، اگرچه غالب فقها، آن را به
تواند بر اساس آن شهادت دهد، مورد توجه قرار  مستند شهادت و مبنايي كه شاهد مي

رخي به نقش مستقيم استفاضه در اثبات دعاوي و استناد به آن براي اثبات اند، ب داده
132Fاند. دعوا در دادگاه توجه و تصريح كرده

تواند  بر اينكه مي بنابراين، استفاضه علاوه 4
تواند  طور غيرمستقيم موجب اثبات دعوا شود، مي مستند شهادت شهود باشد و به

طور مستقيم، سبب اثبات دعوا  قرار گيرد و بهعنوان دليل اثبات دعوا مورد استناد  به
 شود.

                                                             
، الطبعه 2يوسف بن مطهر (العلامه الحلي)، ارشاد الاذهان الي احكام الايمان، جلد  بن الحلي، الحسن -1

 ؛ المامقاني،73-74؛ الانصاري، پيشين، صص. 160ق، ص.  1410الاولي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 
، ص. بي تا البيت لاحياء التراث، جا، مؤسسه آل عبداالله، مناهج المتقين في فقه ائمه الحق و اليقين، بي

؛ الموسوي الخويي، 112ق، ص.  1401الگلپايگاني،  ؛ الموسوي39-41؛ الكني الطهراني، پيشين، ص. 491
جا، مؤسسه الامام  ؛ التبريزي، الميرزا جواد، اسس القضاء و الشهاده، الطبعه الاولي، بي143پيشين، ص. 
 الاردبيلي، پيشين.  ؛ الموسوي521، ص. ق 1415الصادق(ع)، 

ميه، ، الطبعه السادسه، تهران، دارالكتب الاسلا41النجفي، الشيخ محمدحسن، جواهرالكلام، جلد  -2
 .134-135ق، صص.  1400

 .73؛ الانصاري، پيشين، ص. 136ق، ص.  1415؛ الحلي، 240الحلي، بي تا، ص.  - 3
 .128، صپيشين؛ مغنيه، 527، ص. پيشين؛ التبريزي، 95النجفي، پيشين؛ الرشتي، پيشين، ص.  - 4
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از مسائل مهم مربوط به نقش استفاضه در اثبات دعاوي، قابليت استناد به اين دليل در 
دعاوي مختلف است. بسياري از فقها، امكان شهادت بر اساس استفاضه را محدود به 

تعداد اين دعاوي اند. در خصوص  دعاوي خاص از قبيل نسب، نكاح، فوت و وقف كرده
133Fنيز نظر يكساني وجود ندارد، بلكه نظرهاي مختلف ارائه شده است.

1 
باوجود اين، اين محدوديت در صورت حصول علم از استفاضه، مورد انتقاد واقع شده 

134Fاست.

بر اين، برخي بر عدم انحصار اعتبار استفاضه به دعاوي خاص ذكرشده و  علاوه 2
135Fاند. ل و اظهار عقيده كردهشمول آن بر ساير دعاوي، استدلا

3 

 . تحليل حقوقي نقش استفاضه در اثبات دعاوي3

هاي فقها در خصوص استفاضه و مطالعه وضعيت فقهي اين نهاد،  پس از بيان ديدگاه
لازم است كاربرد اين نهاد و امكان استناد به آن در وضع كنوني و با توجه به مقررات 

هاي مختلف و از  فاضه در اثبات دعاوي در حالتموجود، بررسي شود. بنابراين، نقش است
 شود. ديدگاه حقوقي، تحليل مي

 عنوان نتيجه تحقيق محلي . استفاضه به 3-1

پيش از اين، گذشت كه ممكن است نتيجه انجام تحقيق محلي، دستيابي به استفاضه 
ند باشد؛ به اين ترتيب كه در اجراي تحقيق محلي، تعداد زيادي از اهل محل حاضر شو

                                                             
؛ الحلي، 160ق، ص.  1410؛ الحلي، 240؛ الحلي، بي تا، ص. 180-182ر.ك. الطوسي، پيشين، ص.  - 1

، تهران، كتابفروشي 2الدين، جلد  المتعلمين في احكاميوسف بن مطهر (العلامه الحلي)، تبصره بن حسن
 .349و  299، 208؛ الحصري، پيشين، صص. 136ق، ص.  1415؛ الحلي، 724، ص. 1348اسلاميه، 

؛ »الحكم في المذكورات و الحق انا ان اعتبرنا العلم لم ينحصر«العاملي الجبعي، پيشين:  - 2
؛ »قيل ان اعتبرنا العلم لم ينحصر حكم التسامع في المذكورات: «288الكاشاني، پيشين، ص.  الفيض

و تحقيق المساله هو ان غرض الاصحاب بها ان كان هو الخبر المفيد : «94-95الرشتي، پيشين، صص. 
الامور السبعه لان العلم في مثل المقام للعلم فيرد عليهم انه لا وجه للتخصيص بالاستفاضه و لا بهذه 

متبع من اي شيء حصل و في اي مقام يفرض ... و كيف كان فان ارادوا بالاستفاضه ما يفيد العلم عاده 
بنفسه او بملاحظه القرائن علي ابعد الاحتمالات فما ذكروه من الثبوت جيد متين لكن يبقي الكلام في 

 ».روجه التخصيص بالاستفاضه بهذه الامو
بل ظاهر الصحيح المزبور عموم اعتباره لغير المذكورات في المتن بل : «57، ص. 1398 ،النجفي - 3

صريحه ثبوت الفسق به و لعله كذلك و ان اقتصر الجماعه علي الامور المخصوصه لكن المراد غلبه تحقق 
علي ذلك بل ظاهر الادله  الشياع فيها لا ان المراد عدم اعتباره و ان فرض تحققه في غيرها اذ لا دليل

 ».خلافه بل صريح بعضهم ثبوت الهلال و غيره به
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اي  گونه صورت هماهنگ و يكسان خبر دهند، به و در خصوص موضوع مورد تحقيق، به
 دهندة شيوع آن خبر بين مردم باشد. كه نشان

شود كه آيا اعتبار اين دليل را بايد بر اساس  در چنين مواردي، اين سؤال مطرح مي
ا بر اساس آنچه ق.آ.د.م. تعيين كرد ي255ويژه ماده  مقررات مربوط به تحقيق محلي، به

 در فقه در خصوص اعتبار استفاضه بيان شده؟
ق.آ.د.م. اطلاعات حاصل از تحقيق محلي را اماره قضايي 255با توجه به اينكه ماده 

اعلام كرده كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي شده يا مؤثر در آن باشد و از 
صورت حصول علم و اطمينان، شود كه نتايج تحقيق محلي در  اين بيان فهميده مي

رسد مقررات  تنهايي مستند صدور رأي قرار گيرد، به نظر مي تواند به معتبر است و مي
قانوني در خصوص اعتبار نتيجه تحقيق محلي با ديدگاه غالب در فقه در خصوص اعتبار 

رو، اعتقاد به شمول مقررات تحقيق محلي بر استفاضة  استفاضه هماهنگ است و ازاين
اي تحت  توان معتقد به تأثير چنين استفاضه رد بحث با اشكالي مواجه نيست و ميمو

 عنوان تحقيق محلي و با رعايت مقررات تحقيق محلي شد.

 عنوان دليل مستقل . استفاضه به3-2

همان طور كه پيش از اين گفته شد ممكن است استفاضه به طرقي غير از تحقيق 
ر مثال اگر تعداد زيادي در دادگاه حاضر شوند و طو محلي، بر دادگاه محرز شود. به

خبري را در خصوص موضوع دعوا اعلام نمايند، اما شرايط گواه و گواهي، جمع نباشد، 
دهنده رواج خبر بين  ها نشان بودن خبر آن كه تعداد خبردهندگان و يكسان درصورتي

 مردم باشد، استفاضه بر دادگاه محرز است.
شود و با توجه به اينكه  اي، حكم خاصي در قوانين يافت نمي استفاضهدر خصوص چنين 

در چنين مواردي تحقيق محلي انجام نشده، شمول مقررات تحقيق محلي بر اين 
 استفاضه منتفي است.

رسد در خصوص چنين  با توجه به بيان احكام استفاضه در منابع فقهي، به نظر مي
توان به فقه مراجعه كرد  ق.آ.د.م. مي3ق.ا. و ماده 167اي با استناد به روح اصل  استفاضه

 اثر داد. اي ترتيب  و با رجوع به منابع و فتاوا در اين زمينه، به چنين استفاضه
ق.آ.د.م. در خصوص امور ماهوي و تعيين 3ق.ا. و ماده 167ممكن است گفته شود اصل 

ود. باوجود اين، بايد ش حكم دعوا است و شامل امور شكلي و مباحث مربوط به ادله نمي
گفت اگرچه عبارت اصل و ماده يادشده به نحوي است كه بيشتر به امور ماهوي و 

توان از آن چشم  تعيين احكام دعاوي نظر دارد، در مسائل دادرسي و ادله اثبات نمي
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اجرا دانست زيرا  حل اصل و ماده يادشده را در امور شكلي و ادله غيرقابل پوشيد و راه
مبناي مقررات مذكور، اختصاص به امور ماهوي ندارد و آيين دادرسي و ادله را فلسفه و 

گيرد و اصول ديگر قانون اساسي، بخصوص اصل چهارم، اين مطلب را تأييد  نيز در بر مي
 كند. مي

ها با  كارگيري آن باوجود احكام مشخص درمورد استفاضه در فقه و امكان مراجعه و به
ق.آ.د.م. نوبت به استناد به مقررات مربوط به اماره 3.ا. و ماده ق167استناد به روح اصل 

رسد چون اماره قضايي كه در قانون مقرر شده،  قضايي در مورد استفاضه مورد بحث نمي
شده قانوني و شرعي است و تفسير گسترده آن، شامل  مربوط به غير از دلايل شناخته

جز آنچه در شرع يا قانون  باشد به شود كه از نظر قاضي، دليل بر امري هر آنچه مي
 كننده دعوا معرفي شده است. عنوان دليل اثبات صورت مستقل و مشخص به به

در اين قسمت، لازم است به اين حالت نيز توجه كرد كه ممكن است دادرس از اهل 
اي كه در محل دارد، وجود استفاضه در خصوص  محل باشد و در اثر حضور و مراوده

اي تابع شرايط و اعتباري است كه  ر او محرز شود. در فقه، چنين استفاضهموضوع دعوا ب
 استفاضة احرازشده به طرق ديگر دارد.

توان صرفاً به جهت  اي را نمي در حقوق نيز با توجه به عدم منع قانوني، چنين استفاضه
نست و اعتبار دا اينكه با طرق ديگر و با طي تشريفات دادرسي بر دادگاه ثابت نشده، بي

تواند در رسيدگي به دعوا، به استفاضه مذكور،  آن را ناديده گرفت و چنين دادرسي نمي
 صرفاً به جهت يادشده، توجه نكند.

طلبد،  بودن ادله دعوا را مي البته مقتضيات دادرسي امروزي كه ثبت و قابل ارزيابي
حل اين است  ن راهرسد بهتري تابد. به نظر مي صدور رأي بر اساس چنين دليلي را برنمي

اي كه به طريق مذكور، استفاضه بر او محرز شده، از  كه در چنين مواردي، قاضي
 رسيدگي به آن دعوا معاف و پرونده توسط قاضي ديگر رسيدگي شود.

 عنوان مستند شهادت  . استفاضه به3-3

ق.م. مقرر شده، شاهد بايد از روي قطع و يقين شهادت دهد. اما در 1315در ماده 
بودن آن، حكمي در قوانين وضع نشده  خصوص منشأ قطع و يقين شاهد و لزوم حسي

توان به نظرات فقهي، به شرحي كه پيش از اين بيان  است. بنابراين در اين زمينه مي
كه  رو، درصورتي شد، رجوع كرد و منابع و فتاواي معتبر را مورد استناد قرار داد. ازاين

ت دهد، با توجه به اينكه منعي در قوانين نسبت به شاهد به استناد استفاضه شهاد
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توان به استناد منابع و فتاواي فقهي، به شرحي كه پيش  چنين شهادتي وضع نشده، مي
 از اين بيان شد، چنين شهادتي را با رعايت شرايط مقرر در فقه، معتبر شناخت.

يكي از شرايط دليل  عنوان عنوان يك دليل مستقل، بلكه به در اين حالت، استفاضه نه به
منظور احراز شرايط شهادت، مورد  دعوا كه شهادت است، مورد توجه است و اعتبار آن به

 گيرد. ارزيابي دادگاه قرار مي
در چنين مواردي، ممكن است، شهود به استفاضه شهادت دهند و نه به موضوع دعوا. 

د و عدم حصول خاطر احرازنشدن شرايط استفاضه نزد شهو اين مطلب ممكن است به
علم و اطمينان از آن براي شهود باشد. در چنين وصفي، باوجود شرايط شاهد و 

شود استفاضه  شود، بلكه آنچه ثابت مي شهادت، اصل موضوع دعوا بر دادگاه ثابت نمي
عنوان دليل مستقل اما با واسطه در اثبات دعوا مورد توجه و ارزيابي دادگاه  است كه به

 گيرد. قرار مي
پايان لازم به ذكر است كه با توجه به شرايط اجتماعي و وسايل ارتباطي امروزي كه  در

بازار رواج خبرهاي دروغ و شايعات را گرم كرده است، در استناد به استفاضه در دعاوي، 
تر، اين نهاد را  هاي فقهي مراجعه شود كه با شرايط جدي لازم است به آن دسته ديدگاه

هايي كه استفاضه را با  ز استناد و صدور رأي بر اساس ديدگاهمعتبر شناخته است و ا
 تري معتبر شناخته، خودداري شود. شرايط كمتر وسبك
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 نتيجه

از آنچه در اين تحقيق گذشت، مشخص شد كه استفاضه كه در فقه، دليلي مشخص و 
شده، برخلاف آنچه تصور شده، با تحقيق محلي در   مؤثر در اثبات دعاوي شناخته

توان گفت آنچه در فقه و شرع، با عنوان استفاضه  حقوق، يكسان نيست. بنابراين نمي
مطرح شده، در حقوق با عنوان تحقيق محلي، پذيرفته و بيان شده و باوجود مقررات 

ندارد و تحقيق محلي، نيازي به بحث و گفتگو و تحقيق درمورد استفاضه وجود 
توان كاربرد استفاضه را منحصر به كاربرد تحقيق محلي كرد. نهايت مطلبي كه در  نمي

توان پذيرفت اين است كه ممكن است در  خصوص رابطه استفاضه و تحقيق محلي مي
مواردي نتيجه تحقيق محلي، دستيابي به استفاضه باشد. در چنين صورتي، چنين 

و با رعايت مقررات تحقيق محلي، قابل استناد  اي تحت عنوان تحقيق محلي استفاضه
 است.

در مواردي كه استفاضه به طرقي غير از تحقيق محلي، بر دادگاه محرز شود، با استناد 
ق.آ.د.م. و با رعايت احكام استفاضه در شرع، اين دليل 3ق.ا. و ماده 167به روح اصل 

 يرد.گ قابل استناد است و در اثبات دعاوي مورد توجه قرار مي
صورت غيرمستقيم  تواند مبناي شهادت شهود باشد و به به همين ترتيب، استفاضه مي

 در اثبات دعاوي مؤثر باشد.
تر از تحقيق محلي دارد و  بنابراين، استفاضه در اثبات دعاوي كاربردي گسترده

تواند در اثبات دعاوي نقش داشته باشد و كاربرد آن، متنوع  هاي مختلف مي صورت به
 .است

رغم عدم تصريح به آن در  شده شرعي و فقهي، علي نهايت اينكه اين دليل شناخته
توان گفت در صورت  قوانين، لازم است در اثبات دعاوي، مورد توجه قرار گيرد و مي

 توجهي داشته باشد. تواند در اثبات دعاوي، نقش مؤثر و قابل توجه به آن، مي



 

 

م، 
هفت

د و
شتا

ه ه
مار

 ش
م،

شت
و ه

اد 
هفت

ل 
سا

ي، 
ستر

دگ
 دا

قي
قو

 ح
جله

م
ييز

پا
 

13
93

 

45 

 منابع:

القضاء و الشهادات، قم، لجنه تحقيق تراث الشيخ الانصاري، الشيخ مرتضي،  -
 ق. 1415الاعظم، الطبعه الاولي، 

جا، مؤسسه الامام الصادق (ع)،  التبريزي، الميرزا جواد، اسس القضاء و الشهاده، بي -
 ق. 1415الطبعه الاولي، 

 1406، بيروت، دارالكتاب العربي، الطبعه الاولي، 1الحصري، احمد، علم القضاء، ج  -
 ق.
الحسن (المحقق الحلي)، شرايع الاسلام في  الدين جعفربن الحلي، ابوالقاسم نجم -

جا،  ، الطبعه الاولي، مؤسسه المعارف الاسلاميه، بي4مسائل الحلال والحرام، جلد 
 ق. 1415

، قم، 2يوسف بن المطهر (العلامه الحلي)، قواعد الاحكام، ج  بن الحلي، الحسن -
 ا (چاپ سنگي).ت منشورات الرضي، بي

يوسف بن مطهر (العلامه الحلي)، ارشاد الاذهان الي احكام  بن الحلي، الحسن -
 ق. 1410، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، الطبعه الاولي، 2الايمان، جلد 

المتعلمين في يوسف بن مطهر (العلامه الحلي)، تبصره بن الحلي، حسن -
 .1348ميه، ، تهران، كتابفروشي اسلا2الدين، جلد  احكام

دياني، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، تدريس، چاپ دوم  -
،1386. 
(دو جلد در يك مجلد)،  2و  1االله، كتاب القضاء، جلدهاي  الرشتي، ميرزاحبيب -

 ق. 1401قم، مطبعه الخيام، 
الحسن بن علي (شيخ طوسي)، المبسوط في فقه  جعفرمحمدبن الطوسي، ابي -

 تا. جا، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، بي ، بي8الاماميه، جلد 
الدين بن علي (الشهيد الثاني)، مسالك الافهام في شرح  العاملي الجبعي، زين -

 تا (چاپ سنگي). ، قم، مكتبه بصيرتي، بي2شرايع الاسلام، جلد 
م، مجمع الذخائر ، ق3الفيض الكاشاني، محمدمحسن، مفاتيح الشرايع، جلد  -

 ق. 1401الاسلاميه، 
 تا. نا، بي جا، بي الكني الطهراني، علي، كتاب القضاء، بي -
جا، مؤسسه  المامقاني، عبداالله، مناهج المتقين في فقه ائمه الحق و اليقين، بي -

 (چاپ سنگي). تا بيالبيت لاحياء التراث،  آل



 

 

46 

ش آن در اثبات دعاوي
استفاضه و نق

 

ء، قم، منشورات مكتبه الموسوي الاردبيلي، السيدعبدالكريم، فقه القضا -
 ق.1408اميرالمؤمنين، الطبعه الاولي، 

الموسوي الخوئي، السيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج القضاء و الحدود، قم،  -
 ق.1422مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 

الموسوي الگلپايگاني، السيدمحمدرضا، كتاب الشهادات (تقريرات به قلم السيدعلي  -
 ق.1405الاولي ، لميلاني)، قم، المطبعه سيدالشهداء(ع)، الطبعهالحسيني ا

الموسوي الگلپايگاني، السيدمحمدرضا، كتاب القضاء (تقريرات بقلم السيد علي  -
 ق.1401، قم، مطبعه الخيام، 1الحسيني الميلاني)، جلد 

، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 40جواهرالكلام، جلد النجفي، الشيخ محمدحسن،  -
 ق. 1398الطبعه السادسه، 

، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 41النجفي، الشيخ محمدحسن، جواهرالكلام، جلد  -
 ق. 1400الطبعه السادسه، 

، قم، منشورات 2النراقي، المولي احمد، مستند الشيعه في احكام الشريعه، جلد  -
 ق. 1405االله العظمي المرعشي النجفي،  مكتبه آيه

 تا. ، ابوريحان، چاپ پنجم، بي6، جلد ، حقوق مدنيامامي، سيدحسن -
و  1المعارف علوم اسلامي قضايي ، جلدهاي  لنگرودي، محمدجعفر، دائره جعفري -
 .1381، چاپ سوم، گنج دانش، 2
افشار، سيدمحسن، ادله اثبات دعوي در حقوق ايران، چاپ چهارم، مركز  صدرزاده  -

 .1385نشر دانشگاهي، 
دانش،  ، چاپ چهارم، گنج2الدين، آيين دادرسي مدني، جلد  مدني، سيدجلال -

1375. 
، قم، انتشارات قدس  6و  5الامام جعفرالصادق، جلدهاي  مغنيه، محمدجواد، فقه -

 تا. محمدي، بي
 .1380دانش، ، گنج2مهاجري، علي، شرح قانون آيين دادرسي مدني، جلد  -

 


	استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی
	مهدی حسن زاده109F(

